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 و) به این فقره از نامه امام ـ علیه السلام ـ به جناب مال نیز استدلال شده است: «اختر للحم بین الناس افضل رعیت».1 در
این باره گفته شده: «فانه یدل عل وصف العدالة او هو ما فوق العدالة»، هر چند در ادامه، مستدل مناقشهای بر استدلال وارد

مکند.2 
3. اولویت

اولویت مورد نظر به بیانهای به منصه ظهور رسیده است. مثل:
«...قصوره عن مرتبة الولایة عل یتیم و نحوه، فضلا عن هذا المنصب الجلیل».3  

 4.«لان الفاسق غیر قابل للامامة و لاتقبل شهادته؛ فلایسمح له بالتصدی للقضاء بطریق الاول»
4. اجماع

در این باره برخ تعینات گذشت.
5. سیره 

منصب القضاء مع ان بعضهم لایشترطون العدالة ف نصب افضل الناس و اورعهم ف گفته شده: «ان سیرة العقلاء تجری عل
 5.«القاض نفس الوقت یشترطونها ف و ف الحاکم و الوال

6 ـ 8. وجوه مختلف دیر
.القضاء. کما قال المحقق الاردبیل الفتوی و هو شرط ف مثلا گفته شده: ـ ان العدالة شرط ف

ابِنَب قم فاسکن جاءـ : *ا ه ـ تعالللعقل و النقل، کما قال ال باعه و قبول قوله و الفاسق لیس کذلّتواجب ا ـ «ان القاض
فَتبینۇا ...* فامر بالتوقف ف قبول قوله. 

ـ الاصل عدم نفوذ القضاء الا ف ما قام الدلیل علیه. و المتیقن هو نفوذ قضاء العادل مع استجماع سائر الشرائط و نفوذ قضاء
غیره یحتاج ال دلیل».6 

9. ادراک عقل
وجه نهم از وجوه دال بر اعتبار عدالت، وجه عقل است که ـ بنابر وجه در تفسر عدالت ـ به اعتقاد ما کاملترین یا تنها وجه

کامل به حساب مآید. توضیح این دلیل را در مرحله تحقیق پ خواهیم گرفت.
(پایان جلسه)

نقد و بررس وجوه مورد ادعا در اندیشه اعتبار عدالت
در نقد و بررس وجوه اقامه شده در راستای اعتبار عدالت در قاض، قبل از هر چیز باید دید که مشترطین با این شرط به دنبال

اثبات چه صفت یا صفات در قاض هستند؛ سپس به داوری در این باره پرداخت.
هدف از اشتراط عدالت در قاض

نباید تردید کرد که در مجموع، مشترطین با این شرط به دنبال این هستند که اثبات کنند قاض باید محافظ بر ادای واجبات و
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ترک محرمات باشد، با گناه، به خود، دیران(و خدای متعال)، ستم روا نداشته باشد. و این معنا از استدلالهای که شده، کاملا
قابل استفاده است. البته انجام واجب و ترک گناه کبیره و عدم اصرار بر صغیره (و لو در غالب احوال) ی از تفسیرها در

معنای عدالت است، لن این را مدانیم که اشتراط عدالت برای همین است که گفتیم (یا افزون بر آن از ملهای برخوردار باشد
که او را از لغزیدن در  ورطه گناه حفظ کند).

گزارش کوتاه از تفسیر عدالت  
توضیح فوق، پرداختن به تفسیر نهاد عدالت را در مجال حاضر، ضرور منماید، هر چند پرداختن به تفصیل مجال دیری

مطلبد. 
عدالت در متون فقیهان       

توجه کنید: 
«1. قال بعض: العدالة کیفیة ـ حالة، هیئة، صفة،ملة ـ نفسانیة، تبعث الانسان عل ملازمة التقوی، مع حفظ المروة. و هذا

التعریف نسب ال مذهب من العلماء و الفقهاء امامیین و غیر امامیین.
ابن ادریس. و جاء ف بائر؛ و هذا منسوب المطلقا، أو ترک ال 2. و قال بعض آخر: العدالة عبارة عن مجرد ترک المعاص
مح کلام أب الصلاح و جماعة من العلماء هذا التفسیر من العدالة کما نقل عن العلامة المجلس و المحقق السبزواری أنّه

الاشهر.
3. و قد یقال: العدالة عبارة عن الاستقامة ف الفعل، الناشئة عن الملة؛ کما عن جماعة؛ منهم: والد الصدوق و المفید ف المقنعة

و الشیخ ف النهایة.
4. و یقال ایضا: العدالة عبارة عن الاسلام، مع عدم ظهور الفسق و نسب هذا ال الشیخ ف الخلاف مدعیا علیه الاجماع و المفید

ف کتاب الأشراف.
5. و المعن الخامس، یذهب ال تفسیرها بحسن الظاهر؛ و هو ما قد نسب ال اکثر قدماء الاصحاب  بید أن المحقق الآشتیان قد

الثلاثة الاول ترجع ال للعدالة بل هما طریقان الیها و أن المعان ونا معنن أن یاثبات أن المعنیین الأخیرین لا یم لف فت
شء واحد و ه الملة الرادعة».7 البته گاه از ی فقیه، در ی کتاب در دو موضع، دو تفسیر متفاوت8 دیده شده است! مثلا
مقایسه شود: «العدالة عبارة عن ملة اتیان الواجبات و ترک المحرمات.9 با «العدالة ملة الاجتناب عن البائر و عن الاصرار

عل الصغائر و عن منافیات المروة الدالة عل عدم مبالاة مرتبها بالدین».10 

----------------------------------------------------------------------------------
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10. همان، شرایط امام الجماعة، ص800، مسأله 12.            

مشروح درس:



بسم اله الرحمن الرحیم
دومین دلیل اعتبار این شرط روایات بود. روایت ابن حنظله را خواندیم، چند روایت باق مانده است.

روایات که قضا را منصب اله و خاص نب یا وص نب م داند منها ما قال الامام عل علیه السلام لشریح: قد جلست مجلسا
(شاید طولان ترین قاض در طول تاریخ برای شریح بوده که نوشته اند شصت سال [؟] قضاوت کرد و در زمان حضرت امیر
را م رساند، چنین منصب این حدیث اوج منصب قضاوت را م .او شق نب او وص هم پستش تثبیت شد) لا یجلسه الا نب

توان به فاسق داد؟ در این جا مشل این است که اصلا عادل آیا نب است یا وص نب است، فرض هم این است که شق هم
نیست و کارش درست است؟ در این جا بحث های است مثل این که بوییم نسبت به عادل حصر اضاف باشد یعن در جای
نیم نه این که تا هر جایش نیم البته این که مش دانیم عادل هم منصوب شده است حصر این حدیث را م ر چون مدی

برویم بله به اندازه ی دلیل حصر را م شنیم. گاه حصر حصر حقیق است و نم شند، گاه حصر حصر اضاف است
وییم آن ها به یکند مانند این جا. یا مثلا ب پیدا م استثنائات است ول هم حصر حقیق که از ابتدا حصری نیست و گاه

شل وص نب به حساب م آیند ول اگر از این راه نرویم بهتر است و به نظر من نیازی به این حرف نیست بله با استثنا بر
حصر کار درست م شود. 

روایت بعدی روایت ابوخدیجه: ایاکم اذا وقعت بینم خصومة امام فرمودند: شیعیان بترسید اگر خصومت بینتان شد ان
تحاکموا ال احد من هؤلاء الفساق. اگر کس بوید این روایت نظر به قاضیان آن ها یعن بن امیه و بن مروان و بن عباس

احد من هؤلاء الفساق و اسمشان، صنفشان را بیان نم گویند ال م دهیم وقت شیعه ی فاسق. پاسخ م دارد نه نظر به قاض
کنند بله لقب برایشان بیان م کنند یعن فاسق بودن ملاک است حالا چه سن فاسق باشد و چه شیعه ی فاسق باشد (ذکر

وصف مشعر به علیت است).
روایت بعدی: نامه ی امیرالمؤمنین به جناب مال اشتر است. در این نامه امیر المؤمنین م فرمایند: اختر للحم بین الناس
افضل رعیت، افضل شهروندان را برای داوری انتخاب کن حالا این داوری بین مردم پزش قانون باشد، پلیس راه باشد یا

دادگاه باشد. در این جا ممن است کس بوید این عبارت عدالت را بیان نم کند. برخ در پاسخ به این شبهه گفته اند: از این
عبارت اگر فوق و بیشتر از عدالت فهمیده نشود حتما عدالت فهمیده م شود.

دلیل سوم: اولویت
ی دلیل دیری که شما م بینید دلیل اولویت است مثلا صاحب جواهر گفته است شارع اجازه نداده که ی فاسق سرپرست
ی یتیم بشود یا شبه یتیم مانند دیوانه، وقت که یتیم را نتواند سرپرست کند به طریق اول نم تواند قضاوت ی پرونده که در
آن جان و مال و ناموس مردم هست را سرپرست کند. آقای خوی و خیل دیر از علما از طریق دیر اولویت گیری کرده اند،
گفته اند فاسق امام جماعت نم تواند باشد همانطور که شهادتش در دادگاه مورد قبول نیست و همه قبول دارند که شاهد باید

عادل باشد پس وقت شاهد نباید فاسق باشد قاض به طریق اول باید عادل باشد و نم تواند فاسق باشد.
برخ دلیل اجماع را مطرح کرده اند که در بحث موقعیت شرع مسأله به برخ اشاره کردیم.

برخ دلیل سیره را مطرح کرده اند. گفته اند همیشه ناه مردم به قضات ی ناه خاص بوده است حت حومت ها افضل
عالمان را برای قضاوت انتخاب م کردند (در زمان هم که حومت قاض را معین نم کرد مردم به سراغ هر کس نم رفتند
بله به سراغ عالم اول بلد م رفتند و کسان که در حاکمان عدالت را شرط نم دانستند در قاض عدالت را شرط م دانستند)
گاه سیره منظورمان سیره ی متشرعه یعن سیره متدینان و گاه سیره ی عقلا منظورمان هست و م گوییم اسلام که پایین

تر از سایر عقلا نیست در این قضیه.
وجوه دیر

وجوه دیری هم وجود دارد که اسم خاص نم شود برای آن گذاشت
وجه اول: برخ (محقق اردبیل) گفته اند: ان العدالة شرط ف الفتوی و هو شرط ف القضا. عدالت شرط در فتوی است و فتوی

هم شرط قضا است یعن کس که عادل نباشد نم تواند فتوای بدهد که به درد دیران بخورد، قاض هم باید مجتهد باشد و
کس باشد که وقت حم کرد دیران از او متابعت کنند.

وجه دوم: ان القاض واجب اتباعه، حم قاض را نم شود مخالفت کرد، و قبول قوله و الفاسق لیس کذل هیچ کس نفته



فاسق وجوب تبعیت دارد (قاض م خواهد نظر فقه اش را مطرح کند و چون فاسق است حرفش برای اصحاب پرونده حجت
نیست).

وجه سوم: الاصل عدم نفوذ القضا (البته اصل را نباید در کنار ادله ی لفظ آورد وقت همه ی ادله زمین بخورد نوبت به اصل
م رسد).

وجه چهارم: ادراک عقل. فارغ از قرآن، روایات، اولویت، سیره و بقیه ی وجوه بوییم عقل درک م کند که قاض باید عادل
باشد. به نظر ما این دلیل غریب ترین دلیل و قریب ترین دلیل است البته به شرط این که معنای عدالت را روشن کنیم و مراد از

عدالت را چه بدانیم.
بیشتر از این نیست اگر هم باشد لازم نیست ممن است آیات دیری یا روایات دیری پیدا کنید منته اگر ما همین مقدار ادله

را قبول کنیم آن ها را هم قبول م کنیم و اگر این ها را جواب بدهیم آن ها را هم جواب خواهیم داد. لذا بحث موقعیت شرع را
هم در همین جا به اتمام م رسانیم.

نته: ی بحث ما داشتیم راجع به این که اگر ی دلیل داشتیم که شرط م کرد شرطیت ی پدیده را و ی دلیل داشتیم که مانع
ر گفته اند فسق مانع است برخدی گفته اند العدالة شرط برخ کرد ضد آن را، در این بحث هم آن مطلب را داریم، برخ م

هم درگیر این بحث نشده اند و گفته اند تشترط العدالة فلا ینفذ قضاء الفاسق در حال که قاعده اش این بود که بویند نافذ نیست
قضاء غیر عادل ول به صورت اثبات آورده اند و گفته اند نافذ نیست قضاء فاسق. لذا ی بحث در این جا صورت گرفته است
که آیا بین فاسق و غیر عادل واسطه هست یا نه؟ البته واسطه هم که نباشد از نظر فن باز هم باید تعبیر به غیر عادل م کردند نه
فاسق چون در ش به درد ما م خورد ول اگر هم شرط داریم هم مانعیت ضد داریم ش م کنیم باید قدر متیقن بیریم، البته

اگر دو طرف دلیل معتبر داشته باشیم حتما ی را مفسر دیری بیریم و در این جا دیر بحث ش و اخذ قدر متیقن نیست و
آن که شرطیت را مطرح م کند م شود اصل و آن که مانعیت ضد را مطرح م کند م شود فرع و نه عس چون اگر

مانعیت ضد بشود اصل آن که شرطیت را مطرح م کند لغو م شود، اگر شارع واقعا م خواهد بوید قضاوت فاسق باطل
است اگر ش کنیم اشال ندارد آن که م گوید عادل باشد لغو م شود؛ عرفا وقت ی بار شرط م آورند و ی مرتبه

مانعیت ضد م آورند آن که بیان مانعیت ضد م کند م شود نتیجه ی آن که شرطیت را م گوید. مثلا اگر در قانون آمد که
هر کس م خواهد رانندگ کند باید هیجده سال داشته باشد و در قانون دیر بوید بچه ی زیر هیجده سال رانندگ نند این

قانون حمل بر شرطیت هیجده سال م شود لذا باید اثبات کند هیجده سال خودش را اما اگر ما م دانیم که ی بیشتر صادر
م نباید فاسق باشد در این موارد است که ش باید عادل باشد یا قاض دانیم صادر شده است که قاض نشده است، نم

کنیم. پس این که گفتم هر دو را داریم منظورم به حسب حجت بود نه به حسب واقع که حالت مفسر و مفسر پیدا کند.


